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Abstract  
Shahnameh is not just a literary work; it is also an important source that 

contains information about architecture, medicine, astronomy, dyestuffs 
and beliefs in ancient Iran. 

The color of the musk and the dyeing properties of this material ae 
referred to in literary texts in various ways, but they are more evidently 
used in the writing and painting of Shahnameh. 

Interestingly, despite the fact that musk and its color are referred to in 
literary texts, nowadays, it is known more as an aromatic material and its 
properties as a dye are ignored in Persian dictionaries. This has led to 
doubts about the color of the substance not only in the interpretation of 
poems but also in the scientific-historical facts related to the knowledge of 
dyes (for example, the classification of inks in ancient times). 

In this research, first, the reflection of the color of musk in Persian 
poems has been studied, and its being mentioned as a dyestuff in writings 
and paintings is proved based on the references in literary texts, especially 
Shahnameh and books about ancient Iranian dyestuffs. 

The musk in Shahnameh literature is a material for writing and painting. 
It is combined with words such as the anqas (black ink), amber, bitumen, 
abir, rose water, papagayi (the objects that were written on) Chinese Harir 
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and Indian Parand. Lack of consideration for these items in literary texts 
has led to the defective interpretation of verses. 

In this research, based on the association of musk with other related 
terms in Shahnameh, the relationship between them and the color of musk 
has been studied. As the results show, there is a historical background for 
musk to have been used as a dye and ink in writing and painting. The study 
also presents discussions with which the poems that point to the color of 
musk and its accompanying materials will be easily understood. 

 
Keywords: Shahnameh, Persian literature, Color of musk, Dyestuff, 
Chinese paper, Indian paper 

 



 

 نامهكاوش فصلنامة علمي

 44شماره ، 9911بهار ، ویکمبيست سال
 991-961صفحات 

 

رنگِ مشک در شعر فارسی: بررسی مُشک به عنوان مادۀ رنگزا و  بازتاب

  های آن در کتابت و نگارگری در شاهنامۀ فردوسیهمراه
 

 

 فاطمه سلحشور
 آباددانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد نجف

 1عطامحمدّ رادمنشدکتر  

 آبادآزاد نجف دانشگاه فارسی ادبیّاتاستاد گروه زبان و  
 دکتر محبوبه خراسانی

 آباددانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد نجف

 دکتر یاسر حمزوی
 سنجی دانشگاه هنر اسلامی تبریزرمّت و باستانمگروه استادیار 

 

 چکیده:
در کنار  شاهنامه یکی از منابع مهمِ بازتاب دهندۀ علوم مختلف مانند معماری، پزشکی، نجوم، رنگزاها

های تاریخ و باورهای مردم در ایران کهن است. رنگِ مُشک و خاصیت رنگزایی این ماده نیز به صورت
آشکارتر  ،، در زمینۀ کتابت و نگارگریبویژه این کاربرد ،در شاهنامه اماّمختلف در متون ادبی به کاررفته؛ 

متون ادبی، امروزه آن را بیشتر به عنوان  است. جالب توجه این است که با وجود اشاره به رنگِ مشک در
های فارسی نیز شده و حتیّ در فرهنگ شناسند و خاصیت رنگزایی آن به فراموشی سپردهیک مادۀ معطر می

ای نشده است. این موضوع سبب شده که نه تنها در تفسیر ابیاتِ مرتبط با رنگِ مشک، تردیدهایی بدان اشاره
تاریخی مربوط به علمِ شناخت  -های علمیباشد؛ بلکه در واقعیت محسوسدر زمینه رنگزا بودن این ماده 

 .است های نوشتاری کهن( نیز چنینندی مرکبب)به عنوان مثال تقسیم رنگزاها
و رنگزا بودن و  پرداخته شدهبازتاب رنگ مشک در شعر فارسی  به بررسی ابتدا ،در این پژوهش 

استفاده از آن در زمینۀ کتابت و نگارگری بر اساس اشاراتی که در متون ادبی و به خصوص شاهنامه و 
ه، به اثبات رسیده است. مشک در ابیات شاهنامه به عنوان یکی های مربوط به رنگزاهای کهن ایران آمدکتاب

های ، می و کاغذگونهگلاب هایی مانند انقاس، عنبر،از ابزارهای کتابت و نگارگری همراه با ترکیبات و واژه
در تفسیر  قایصیها در متون ادبی باعث ایجاد نحریر چینی و پرند هندی آمده که در نظر نگرفتن این همراهی

بازنمود ارتباط زیرکانۀ آنها با رنگِ مشک  ها،است. در این پژوهش همچنین بر اساس این همراهیبیات شدها
 ،پیشینۀ تاریخی این مادۀ رنگزا را در زمینه کتابت و نگارگری ،. نتیجۀ این پژوهش از یک سوشده است

درک معانی ابیات مرتبط با رنگِ  ها،تر و از سوی دیگر مطالبی را مطرح خواهد کرد که با دانستن آنمشخص
 .شودمیتر های آن واضحمشک و همراه

 .رنگِ مشک، رنگزا، کتابت و نگارگری، حریر چینی، پرند هندی، شاهنامه کلیدی: واژگان
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 مهمقدّ -1

اى رنگين و بسيار معطر است كه در یک كيسه، در زیرر شرکم ويروان  مشک ماده 

هایي كره این ماده بر اساس ویژگي آهوى مشک گویند وشبيه به آهو قرار دارد كه آن را 

اسرت  امرا دارد در گذشته كاربردهای گسترده و گونراگوني در زنردگي ایرانيران داشرته

، مرواد «رنگزاهرا»اسرت  بيشتر به عنوان یک مادة خوشبو در اذهان شناخته شرده ،امروزه

هرا در زمينرة نقاشري، آن های دور تراكنون، از رنر ِاز گذشته انسان، رنگيني هستند كه

است  تاكنون بره بررسري كتابت و نگارگری، رنگرزی و آرایش چهره و بدن بهره گرفته

رن ِ مشک و كاربرد آن به عنوان مادة رنگزا در متون ادبي پرداخته نشده و آنچره بردان 

 است  قایصيها و ناشاره شده دارای كاستي

 تحقیق نۀپیشی -1-1

 و كاربردهای آن در متون نظم فارسي نوشته شده است: هایي در مورد مشکمقاله

 وداده ، در مورد انواع مشرک تویريحاتي (هر    ق 871)« البلدان»در كتاب  يعقوبی

صرات رن  تيره را از مشخّ ،في كرده و در واقعآن معرّ مشک را از نقایص كم رنگي در

 داند مشک خوب مي

ة مشرک تویريد داده و در مورد مرادّ (9979) «مشک ختن» در مقالة ای دانوان  

اشاره كرده كه مشک از موادی بوده كه در ایران كهن و زمان ساسانيان عموماً بره عنروان 

 گرفته است ة عطری مورد استفاده قرار ميمادّ

به اسرتخرا  سرياهي  (9916)« عرائس الجواهر و نفائس الأطائب»در كتاب  يكاشان

 رفته است از مشک اشاره كرده كه این سياهي در ساختن غاليه به كار مي

به مشک و انواع آن اشاره كررده  (8   ،9911)« ابریشم ةجادّ»نيز در كتاب  یمظاهر

 است 

« های شاعرانة مشرک و نافره در مترون نظرم فارسريصفت» در مقالة آبادیان رایيه

ای را كه در متون نظم فارسي به مشرک و نافره نسربت داده های شاعرانهصفت( 9911)

 اسرت كررده بررسري  ،مانند غمازی، خون دل خوردن، عزلت گزیني و پاكردامني ،شده
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 (9911)« های آن در ادب فارسيمشک و همراه» همچنين وی در مقالة دیگری با عنوان

افور، سيم، افسر، زكام، های مشک مانند وریر، پِشک، كي به تعدادی از همراهبه طور كلّ

 است  گر و جو در ادب فارسي پرداختهج

كاربرد مشک در زندگي ایرانيان و ترأیير »رایيه آبادیان در مقالة دیگر خود با عنوان 

به كاربردهای مشک به عنوان خرا  و هدیره، ( 9911) «مستقيم آن در متون نظم فارسي

نثرار، مههرر، اسررتفاده از آن در نوشرتن، نقاشرري و نگرارگری، سررکّه زدن، آرایرش، آیررين 

 كرردهخاكسپاری، خوراک، افسون، تنها براساس آنچه در متون نظم فارسي آمده، اشراره 

 است 

اب آن در نظرم كاربرد پزشکي مشک و بازت» در مقالة و وويد عيدگاه آبادیانرایيه 

 ایرن در ابتردای نویسرندگان انرد پرداختهكاربردهای پزشکي مشک  به (9911)« فارسي

بره كرار ة عطری یا رنگي یرا دارو در گذشرته كه مشک به عنوان مادّ اندمقاله اشاره كرده

 است  برده شده

بررسري اوزان » در مقالرة یوردادد مریم افشارپور و محمّر یاغچي،آزادی بومهرناز 

نيز  (9916) «های خوشنویسيتي به كار رفته در دستورالعمل ساخت مركب در رسالهسنّ

  اندكردهاز مشک به عنوان جزوی از مركب نوشتاری یاد 

كراربرد »مقالره  درست است كه نویسرندگان دوبا وجود آنچه در مورد مشک آمده، 

سراس شرواهد برا« مشک در زندگي ایرانيان و تأیير مسرتقيم آن در مترون نظرم فارسري

ستفاده از آن به عنروان مراده موجود در متون نظم فارسي، به كاربرد مشک در نوشتن و ا

-تاریخي به ایبات نرسرانده -لمياما آن را به عنوان یک واقعيت عاند، اشاره كرده رنگي

اگرچه در رسالات خوشنویسي نيز به استفاده از مشک در ساخت مركرب  ،  همچنيناند

انرد و رنگرزا خوشبویي را علت افزدون مشک بره مركرب دانسرتهؤلفان، ماشاره شده اما 

های فارسري نيرز در بودن این ماده نه تنها در رسالات خوشنویسي بلکه در فرهن  واژه

 نظر گرفته نشده است 
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به طور مستقيم به استفاده از رنر ِ مشرک  ،شاهنامه یکي از منابعي است كه در آن 

به عنوان انقاس یا مادة رنگزای سياه جهت نوشتن اشاره شده  اما در شرح این ابيات نيز 

شده و یا شده كه به عنوان مادة خوشبو به مركب ایافه ميمشک جزئي از مركب دانسته

: 1    987: 8   ،9911-9971)كرزازی  اسرتشردهای آشکار از مركب دانسرتهاستعاره

عنبر، عبير، گلاب، مي، وریر و پرند  این منظومة وماسي،در  ،(  همچنين7:118    996

 اند همراه شدهبا مشک  ،به عنوان ابزار كتابت ،گاهي

تنها در جملات  ،«های مشک در ادب فارسيهمراه» مقالةشرح ابيات شاهنامه و  در 

اسرت  اند، اشاره شدهنوشتهمي ،نیا آنچه بر آز وریر به عنوان كاغذ كوتاهي به استفاده ا

 ه نظر نویسندگان، وریر بيشتر پارچه دانسته شرده ترا كاغرذ(  ب971: ب 9911)آبادیان، 

شرود كره های فارسي نيرز مشراهده مرياین مویوع در فرهن   (94:   9911)آبادیان، 

اسرت شردهمري شرتهنون ، برر آاند كه در گذشرتهدانستهوریر و پرند را نوعي پارچه مي

 ( 9976  معين، 9991)دهخدا، 

به ایبات رنگزا بودن مشک بر اساس ابيات موجرود در  ،در این پژوهش از یک سو 

س مروردی كره در عررائكهرن )های تاریخي مربوط به رنگزاهای ایران شاهنامه و كتاب

بره عنروان است(، پرداخته شده تا بتوان ایرن مویروع را ب آمدهفائس الاطائالجواهر و ن

تاریخي یابت شده پذیرفت و از سوی دیگر، بر اساس رنگزا برودن  -یک واقعيت علمي

های ادبي مرتبط با رن ِ مشک در زمينة كتابت و نگارگری مانند پرنرد و این ماده، همراه

 هرا بره عنروان پارچره یراد شرده  از دیردگاهِهای فارسي از آنواژه وریر كه در فرهن 

اند( و كردهي كه در گذشته برای نوشتن بر روی آن، از آن استفاده مي)اشيای گونگيكاغذ

خاستگاهي كه فردوسي بدان اشاره كرده، مورد واكراوی  ،بر اساس پيشينة تاریخي كشور

 باشد تواند قرار گرفته است كه پژوهشي بدیع در این زمينه مي
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 مشک و رنگ آن -2

 ایرن مراده های مهرم كيفيرتشاخصهرن  مشک همواره در كنار بوی خوش آن از 

 به همين مویوع اشاره دارد: ،بوده است  عنصری در بيت زیر

 گفتم كه مشک و بان است آن جعد و زلف تو
 

 

 گفتا به بروی و رنر  عزیرز اسرت مشرک و بران 
 

 (849: 9969)عنصری،  

باید نخست رن  خودِ مهشک و در صورت رنگزا  ،برای بررسي اهميت رن ِ مشک

  در برخي از منابع در مرورد مشرک شودبودن، طيف رن  به دست آمده از آن، بررسي 

مشک خون خشک شدة آهوی نر است، مشرک در آغراز كره از نراو آهرو »است: آمده

یرا  ای مایل به سياه وای صابوني شکل و با غلظت عسل به رن  قهوهآید، مادهبيرون مي

ورالتي  ،رن  و بسيار تلخ است كه كم كم و با گذشت زمان و برا وررارت آفترابسرخ

هرای ای تيره و به شکل سایيده و لخترهگيرد و به رن  قهوهمنجمد و سخت به خود مي

  8:171  ، 9911  مظراهری،948: 9979  ای دان،1:  9911)آبادیان، «آیدشکننده در مي

 ( 9976معين،

 ای مایرل بره سرياه مشرک اشراره شردهارسي بيشتر به رن  قهروههای فدر فرهن  

( بره 9991) ( امرا دهخردا9919  انوری، 9911  مصاوب، 9976  معين، 9991)دهخدا، 

( به رن  سياه مشک اشاره كرده اسرت  بره نظرر 9949) رن  زرد مشک تركي و نفيسي

اسرت  در مرورد های گوناگون بودهدارای انواع مختلف و رن  ،رسد مشک در قدیممي

 ،نوع بهترر و برترر آن مشرک تبتري اسرت، بعرد از آن»است: انواع مشک در قدیم، آمده

مشک سغدی، و پس از سغدی، مشک چينري، سرپس مشرک هنردی و پرس از مشرک 

جز اینکه در ارزش و گروهر و رنر   ،هندی، مشک قنباری است و آن مشکي نيکوست

طغرغرری اسرت و آن مشرکي اسرت  ترر اسرت  پرس از آن مشرکو بو در رتبتي پایين

شرود و گرانمایه مایل به سياهي جز اینکه آن را گوهری و رنگي نيست و دیر سایيده مي



 __________________________________________________________________  
 44شماره ، 9911بهار  ویکم،بيستنامه، سال كاوش 944

 

ماند و مشکي ورجيری و آن مشکي است نظير تبتي و مانند آن امرا از درشتي سالم نمي

 ( 9918به نقل از تميمي مقدس،  947: 9948)یعقوبي،  «بویزرد و كم

توان گفت كه مشک دارای یک رن  نبوده و از سياه و مایل به سياهي مي ،بنابراین 

است  مشک مرغوب مشکي بوده كه الف: در گوهر و ارزش ب: رن  تا زرد متغير بوده

 مرتبرهدر  ،شده از آن د: زود سایيده شدن متصاعدتيره و مایل به سياهي  : بوی خوش 

-ک تبتي بهترین نوع مشک معرفي شردهدر متن بالا، مش چنانکه دیدیم، بالاتری باشد كه

 است 

 

 بازتاب رنگ مشک در شعر فارسی و شاهنامه -3

در شعر فارسي به معني رن  سياه به كار رفته  به عنوان نمونره در بيرت  ،مشک گاه

 توصيف شده است: ، با تركيب مهشک دهماسبدم سياه زیر از اسدی طوسي، 

 سرريه چشررم و گيسرروفش و مشررک دهم

 

 آهررو تررک و گررور سررمپررری پرروی و  

 (69: 9924)اسدی طوسي،  

 رن ، نيز به رن ِ مشک اشاره دارد:فام و مهشکدر شعر فارسي تركيبات مشک

 خواهي كه نرخ مهشک شکسته شود، بره چرين
 

 

 فررام دوسررتبرررزن برره زلررف پرشررکن مهشررک 
 

 (191: 9911، سنایي غزنوی) 

 رن  ز آتش خورشيد و برردسوخت شبِ مشک
 

 

 بررراد سرررحر قيمرررت عرررود قمرررارنکهرررت  
 

 (918: 9918، خاقاني) 

 رنررر بيامررد شرررب و چرررادر مشرررک

 

 بپوشرريد تررا كررس نيایررد برره جنرر  

 (269: 9911، فردوسي) 

 رنرر چرررا پيرردا شررد آن چررادر مشررک

 

 سررتاره بررر او بررر چررو پشررت پلنرر  

 (9199: همان) 
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 رن  اشاره به رن  سياه شب و تاریکي آن دارد شب مشک

 رن  آمده است: به رنر ِ مشرک، سرياه و مشرکيدر مورد مشک ،در فرهن  معين

در  «فراممشرک»فام نيز زلفي است كه به رن ِ مشک باشرد  (  زلف مشک9976)معين، 

همچنرين در شراهنامه معني شده اسرت   «رن ِ مهشک یا سياه»صورت به  ،فرهن  معين

 نيز بارها از مشک سياه نام برده شده است:

 چرون بهرار برش چرون برر شرير و رخ

 

 كرررده بررر گررل نگررار مشککک سککیهز  

 (876همان: ) 

 بررره خررررداد بررررزین بفرمرررود شررراه

 

 مشککک سککیاهكرره چينرري وریررر آر و  

 (9841همان: ) 

 از یرررال اوی خکککطیکررري بركشررريده 

 

 تررا برره دنبررال اوی مشککک سککیهز  

 (481همان: ) 

 در بيتي از فردوسي، شب تيره به مشک سياه مانند شده است:

 بگشررراد چشرررم دژمشرررب تيرررره 

 مشکک سکیاهجهان گشت برر سران 
 

 ز غرم، پشرت مراه انرردر آمرد بره خررم 

 چررو فرغررار برگشررت از ایررران سررپاه
 

 (489)همان: 

زا، شب، خرط در شعر فارسي خال، زلف، ابروها، ابر تيره و سياه باران ،به طور كلي

درون لاله و همچنين مروی  با داغ )در هر دو معني خط چهره و خط نوشتاری(، سياهي

رنر  سرياه وجه شبه  ،كه در همة موارد ذكر شده اندبه مشک تشبيه شده سياه بناگوش،

 است 

 كشري، مکرشبر گل، ز مشک ناب، رقرم مري
 

 

 كنرري، مکررنهررر مشررک را نقرراب قمررر مرري 
 

 (116: 9911، سنایي غزنوی) 
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 فغسررتان چررو آمررد برره مشررکوی شرراه

 

 یکرري تررا  بررر سررر ز مشررک سررياه 

 (111: 9911فردوسي، ) 

 تشبيه شده است:« بارابرِ مشک»و « خوارمشک»همچنين در شعر فارسي، قلم به 

 برار ترو سريرهر آنگهي كه كنرد كلرک مشرک
 

 

 تررررو را پيررررام فرسررررتد سررررتاره و سرررريّار 
 

 (841: 9991، امير معزی) 

 خوار و گوهرافشان است كلک اندر كفتمشک
 

 

 خرواركه باشد مشرکچون بود گوهرفشان كلکي  
 

 (998 همان:) 

های مِشکي یا مهشکي و مِشکين یا مهشکين نيز علاوه بر خوشبویي، اشاره به رنِ  واژه

منسوب به  -9»( در ذیل واژه مِشکي یا مهشکي نوشته: 9991) سياه مهشک دارند  دهخدا

در اول سرخ تيرة مایل به سياهي، سياه، اسود، ليکن گویا  -8مشک، به مشک آغشته 

 « شده استزند اطلاق مياین كلمه بر سرخي كه به سياهي مي

زلف مشکين، مشکين كمند، مشکين  ،قرن چهارم تا هشتم هجری() يفارسدر شعر  

زره، مشکين سر، مشکين كاكل، سلسلة مشکين، طوق مشگين به گردن آویختن، دیبای 

مشکين پوشيدن سپهر، مشکين كردن سر خامه، نوکِ كلک مشکين، خال مشکين همه 

 رن ِ  ،«مهشکي» كاربرد واژةاشاره به رن  سياهِ مهشک دارد  در بيت زیر از فردوسي با 

 زیرا رن ِ مرتبط با غم، رن ِ سياه است: مشک در ذهن شاعر بوده است سياه 

 اگر غرم ز دریاسرت، خشرکي كنريم

 و گررر كرروه باشررد ز بررن بررركنيم
 

 كنرريم مُشکککی همرره چررادر خرراک 

 بررره خنجرررر دل دشرررمنان بشرررکنيم
 

 (616 :9911فردوسي، )

 رنر فرام و مشرکوقتي شراعر از تركيبرات مشرک ،بدیهي است كه در متون ادبي 

بارها در شعر ) كند، اغلب بهترین نوع مهشک مانند مشک تبتي را در نظر دارداستفاده مي
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اشاره شده است( كه رن ِ خودِ مهشک مایل به سرياه و مرغروب و  نيز به نام مشک تبتي

كه این رنر  سرياه بره قردری  اما از آنجابوی ساطع شده از آن هم بسيار خوش باشد  

-نظم فارسي سياهي رن  سایر اشيا به آن نسبت داده شرده قابل توجه است كه در متون

رسد در گذشته علاوه بر استفاده از مشک تبتي به عنوان مادة معطر  رنر ِ به نظر مي ،اند

انرد  گرفترهشده كه به عنوان مادة رنگزای سياه از آن بهره مريسياه مرغوبي استخرا  مي

اه تبتري نيرز مرورد بررسري قررار به همين علت در این پژوهش رنگزا بودن مشرک سري

 خواهد گرفت 

 

 رنگِ مشک به عنوان مادّۀ آرایشی -4

در اشعار شاعران فارسي زبان، به استفاده از رن ِ مشک جهت رن  كرردن مرو بره 

بره   عنوان خضاب، كشيدن نقش و خال بر روی دست و صورت نيز اشاره شرده اسرت

 كرد:توان به موارد زیر اشاره مي ،عنوان نمونه

 ز سررر، جرروان نتررواني شررد ار چرره در پيررری
 

 

 ز مشررکِ سرروده سررر خررویش را خضرراب كنرري 
 

 (79 :9968اوودی، ) 

 زار، لالررررة نعمرررران سرررررخ رویدر لالرررره
 

 

 خررالي ز مشررک و غاليرره بررر خررد كنررد همرري 
 

 (994 :9991منوچهری دامغاني، ) 

-مشک و غاليه مانند بيت یاد شده در بالا، با هم همراه شرده ،در ادب فارسي ،گاهي

بروی خوشري (  آن را 9976)معين،  «اندغاليه را مؤنث غالي و به معني گران آورده»اند  

 كننردميخضاب  آنموی را به  است وسياه آن  رن ِ كهعنبر و جز آن ، مركب از مشک

در بيتري از  .(9991دهخردا، ) ستا از مخترعات جالينوسگفته شده  واند تعریف كرده

 فردوسي آمده است:
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 ده انگشررت بررر سرران سرريمين قلررم
 

 برررر او، كررررده از غاليررره صرررد رقرررم 
 

 (61: 9911)فردوسي، 

از آن  ،غاليه به عنوان مادة رنگزای سياه در متون فارسي شناخته شده كه در گذشته 

شده و در در آرایش شخصي، رن  كردن مو و كشيدن نقش بر دست و بدن استفاده مي

فرخي سيستاني تركيب اصلي غاليره را از مشرک   رفته استمشک به كار مي ،تركيب آن

 داند:مي

 مایررة غاليرره مشررک اسررت بدانررد همرره كررس
 

 

 ای سررراده دلرررک چنررردین گررراهترررو ندانسرررته 
 

 (929 :9999، فرخي سيستاني) 

توان این اوتمرال را در نظرر با توجه به اینکه مایة اصلي غاليه مشک است، پس مي

-شردهگرفت كه رن ِ سياه غاليه نيز همان رن ِ سياهي است كه از مشک استخرا  مري

 است 

 

 تاریخی رنگزا بودن مشک-بررسی علمی -5

و نفرائس س الجرواهر كتراب عررائای از ها در زمينة رنگزا بودن مشک، نکتهبررسي

چنردى  ،پرداختره هاى مشک تبّت ِنافه»آمده بود:  ،ب را فرا روی قرار داد كه در آنالاطائ

بر )گچ( كنند و قدرى جصّ  آسيا كردن(طحن )خرد ببرند و به آسيا  ،بستانند و به كارد

 ،بسرشرند ،نباروغن  ایو به پاره ببیزند هنگفت حریرىو به سودن وى افکنند تا بتوان 

 بستاندسواد دو مثقال  ،هاى سوده و بيختهین نافها صد مثقال از مثل مرهم  شود  به هر

 بردو رنر  چيرزى اسرت كره غاليره)سرياهي اسرتخرا  شرده از مشرک( و این سرواد 

 ( 811: 9916، كاشان «)كنند

 در مطلبِ بيران شرده،و  (9976)معين،  سواد به معني سياهي آمده است از آنجا كه

هرایي ماننرد خررد كرردن، برا روش مشک تبتکیهای ه استخرا ِ سواد یا سياهي از نافهب

 ،از مشرک تبتري ،كه در گذشتهشود یيدن و بيختنِ مشک اشاره شده است، معلوم ميسا
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سواد یرا یرک رنگرزای سرياه  و این ماده به عنوان شدهای با رن ِ سياه استخرا  ميماده

طور كره فرخري سيسرتاني مایره اصرلي غاليره را است  همانگرفتهمورد استفاده قرار مي

ب نيرز رنر ِ سرياه مرادة س الاطائرة كتاب عرائس الجواهر و نفرائمشک دانسته  نویسند

 داند های تبتي ميرنگزای غاليه را همين رن ِ استخرا  شده از مشک

 

 سایی و مشک سودهبیزی، مشک. تحلیلی بر ترکیبات مشک6

سرایي، سرایي: عمرل مشرکمشرک»انرد: بيرزی آوردهو مشکسایي در معني مشک 

مشرک،  ةسایيدن مشک، عطرافشاني  مشک بيز: مشک افشان، مشک بيزنده، غربال كننرد

 ،(  همانطور كه در مطلب پيشين9991)دهخدا، « كنایه از هر چيز خوب با رایحة مطبوع

سرياه از مشرک بيزی از مراول استخرا  سواد یرا رنر ِ سایي و مشکاشاره شد، مشک

 است 

در ابيات فارسي نيز این تركيبات و همچنين مشکِ سوده علاوه بر بوی خروش، بره 

 رن ِ سياه مشک اشاره دارد:

 غبار خط معتبر نشسته بر گل رویرت
 

 سرایيچنانک مشک به ماورد بر سرمن 
 

 (117: 9912، سعدی)

گلِ سمنِ سرپيد (  مشک با گلاب بر 9991)دهخدا،  استبه معني گلاب آمده ماورد

ع اول اسایيدن، به معني پراكندن سياهي بر چهرة سفيد اسرت و همرانطور كره در مصرر

 كند سياه دور چهرة سپيد اشاره مي رن به  ،با اشاره به خط معنبر شاعر ،آمده

 شود:از چند شاعر اشاره ميبا این مویوع هایي از ابيات مرتبط در ادامه به نمونه

 بررازیقررهكنررد چشمشرران از شرربه و
 

 سررایيكنررد زلفشرران بررر سررمن مشررک 
 

 (917: 9999، فرخي سيستاني)

كنرد  سرایي مريع دوم بيت بالا اشاره شده كه زلف بر چهرة سرپيد، مشرکادر مصر

 چهرة سپيد است كنار چهرة سپيد و كنایه از سياهي زلف در  برمنظور ایجاد رن  سياه 
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 بيررزیليلرري برره دو زلررف و مشررک
 

 و اشررکریزی مجنررون برره دو چشررم 
 

 (872: 9971)جامي، 

در این بيت نيز به زلف سياهِ ليلي كه همرن  مشک است اشاره شرده  معنري بيرت 

رساند كه ليلي زلف سياهش را بر چهره پراكنده و خود را زیبا سراخته در ورالي كره مي

 ریزد مجنون اشک مي

 بيررزیز سررنيل كرررد بررر گررل مشررک
 

 ریررزیز نرررگس بررر سررمن سرريماب 
 

 (461: 9161، نظامي)

 در این بيت نيز شاعر اشاره كرده كه از زلرف )سرنبل اسرتعاره از زلرف( برر چهرره

بيزی استعاره از استخرا  رن  سياه است( )مشک )سمن سپيد استعاره از چهره( سياهي

)نرگس استعاره  چهره است و از چشمبر جاری ساخت كه كنایه از پریشان كردن مو  را

)سيماب ریرزی اسرتعاره  )سمن سپيد استعاره از چهره( اشک ریخت از چشم( بر چهره

 از اشک ریزی( 

 از مشررک سرراده كسرري بررر سرريم سرراده رقررم
 

 

 گرررویي سرررر قلررررمِ بررروبکر برررن وسررررني 
 

 (781 :9991امير معزی، ) 

به مشک سوده ماننرد  ،مشکِ سوده در بيت بالا، استعاره از زلف است كه در سياهي

اسرت  از شرده تشربيهبره سريم  ،و سيم ساده استعاره از چهره است كه در سفيدی شده

چهررة سرپيد  برسياهي زلف قرار گرفتن مشک سوده بر سيمِ ساده رقم كشيدن كنایه از 

است  بدیهي است با دانستن رنگزا بودن مشک، در تفسير ابيات علاوه بر بوی خوش به 

 رن ِ آن نيز توجه خواهد شد 

 

اشاره به استفاده از رنگ مشک در کتابت و نگکارگری در شکعر فارسکی و  -7

 شاهنامه
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 ةدر رسالات خوشنویسي تاریخي، مهشک به عنروان یکري از اجرزای تشرکيل دهنرد

: 9916  آزادی بویراغچي و دیگرران،918: 9978)مایل هرروی،  استمركب معرفي شده

دن این ماده، در مطالعرات جدیرد، اما متأسفانه به دليل عدم شناخت رنگزا بو ( 17و  16

به عنروان )البته دوران اسلامي آن(، مشک  های دوران گذشته ایرانبندی مركبدر تقسيم

  مایرل هرروی، 9912)سرلطاني و دیگرران،  استهای نوشتاری نيامدهاصلي مركب جزء

 ،بره اشرتباه گرران ایرن رسرالات( و تحليل9979  قليچ خاني، 9929  مایل هروی،9978

 شده است به مركب ایافه مي ،اند كه مشک به عنوان مادة خوشبوتصور كرده

های مربوط به ووزة كتابرت و نگرارگری در شعر فارسي نيز شاعران با آوردن واژه

هرای دوات، جمع نقس به معني سرياهيانقاس )مانند خطّ، نقش، نقاشّ، بياض و سواد، 

نروعي قرطاس )یا كلک یا خامه، كاغذ یا  های نوشتن، مدادها، دودة مركب(، قلمسياهي

هرایي ماننرد نوشرتن، هایي چون وریرر چينري و پرنرد، نامره و فعرلكاغذ( یا كاغذگونه

كردن، نگار كردن در كنار نام مشک، به ارتباط این ماده با نوشتن و كتابت نگاشتن، نقش

 اند و نگارگری اشاره كرده

 خررون شررد جگرررم چررو نافررة آهررو
 

 تررو رنککگمشکککخککطّ از وسرررت  
 

 (111: 9911)سنایي غزنوی، 

 درخور از آنرک نقشروی تو را نيست  بیاض
 

 

 بررر ارغرروان داری خککط مشکککیناز  سککوادی 
 

 (819 :9991، وافظ شيرازی) 

كند و فردوسري زمراني تر بيان ميدر این ميان، شاهنامه این ارتباط را به طور صرید

مشک سياه سایيده شده بره عنروان ابرزار نگرارشِ كه به نوشتن نامه اشاره دارد، بارها از 

 نامه یاد كرده است:

 نامرره دارم مررن از شرراه هنررد یکرري
 

 برررر پرنرررد مُشککککِ سکککیهنوشررته زِ  
 

 (688: 9911، فردوسي)

 ببردنرررد قرطررراس و مشرررک و قلرررم  بگفتنرررد هرگونررره از بررريش و كرررم



 __________________________________________________________________  
 44شماره ، 9911بهار  ویکم،بيستنامه، سال كاوش 928

 

 یکرري نامرره بنوشررت بررر پنررد و رای
 

 پرررر از دانرررش و آفررررین خررردای
 

 (112 همان:)

یا  9 )مركب( از ابزارهای اصلي كتابت و نگارگری كاغذ و قلم و مادة رنگزای سياه 

گيرنرد  در نوشرتن از آن بهره مي ،آميزیاست كه جهت نوشتن یا رن  8 جوهر() يرنگ

نامه، معمولاً از رنگزای سياه )كه امروزه به علت تركيب مواد مختلف جهت دستيابي بره 

 شده است شود( بر روی كاغذ سپيد استفاده ميمركب گفته ميسياهي با كيفيت خوب، 

فردوسي در معرفي ابزارهای نوشتن نامه، مشکِ سرياه را بره عنروان مرادة رنگرزای  

 سياه در نوشتن به كار برده است 

 

 نگارگری در شاهنامه های رنگِ مشک در زمینۀ کتابت وهمراه -8

ها و تركيباتي اشاره شده كره بره علرت در شاهنامه گاهي همراه رن ِ مشک به واژه

ها و مشک، ابيرات شراهنامه در برخري از مروارد برا مشخص نبودن ارتباط بين این واژه

ها پرداختره اند  در این بخش از پژوهش به بررسي این ارتباطودس و گمان شرح شده

 خواهد شد 

 

 های رنگِ مشک به عنوان مادۀ رنگزای سیاه جهت نوشتنهمراه -1 -8

در ابياتي از شاهنامه به انقاس ساخته شده از مشک سياه سرایيده شرده و تركيبراتي 

هرای رنر ِ مانند عنبر و عبير به همراه رن ِ مشک یاد شده كه در ادامه، بره ایرن همرراه

انرد كره منظرور از آن مشک پرداخته شده است  شرح دهندگان این ابيات، متوجه شرده

نة تاریخي رنگزا برودن آن يبه دليل عدم اطلاع از پيشتركيبات مركب نوشتاری است، اما 

 اند را استعاره از مركب نوشتاری محسوب كرده فوق ها، تركيباتماده

به  ،در ادامه بر اساس شواهد موجود در شعر فارسي و متون كهن مربوط به رنگزاها

-رداختره شردهها به عنوان مرادة رنگرزا  پها یا مطرح كردن آنایبات رنگزا بودن آن ماده

 است 
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 انقاس ساخته شده از مشکِ سیاه ساییده شده -1 -1 -8

 در ابياتي از فردوسي از مشکِ سياه سایيده شده به عنوان انقاس یاد شده است:

 بفرمرررود شررراپور ترررا شرررد دبيرررر
 

 قلم خواست و انقاس مشرک و وریرر 
 

 (194: 9911)فردوسي، 

 قلررم خواسررت از ترررک و قرطرراس خواسررت
 

 

 سررريه سررروده انقررراس خواسرررتکِ ز مشررر 
 

 (9199 :همان) 

 هرررم آنگررره زِ گنجرررور قرطررراس خواسرررت
 

 

 زِ مشرررکِ سررريه سررروده انقررراس خواسرررت 
 

 (9811 همان:) 

از مشک مجاز جرزء و كرل از مركرب خواسرته » ها نوشته:كزازی در شرح این بيت

: 8  ، 9971 -9911) «انردكرردهاند و خوشبوی ميآميختهشده كه آن ر ا با مشک در مي

987    4 :896 ،  2 :912 ،  7 :161)  

به معنري  المنجدای عربي و جمعِ نقس است در كتاب كلمه «انقاس»چنانکه دیدیم، 

( و در 199: 9126)المنجرد فري الغره و الرادب و العلروم،  «نویسرندسياهي كه بدان مي»

  «سرندنویهرایي كره بردان مريدوده و مردادها و مركرب»در معني  ،های فارسيفرهن 

 ( آمده است 9991، دهخدا، 9976)معين،  «های نوشتنسياهي»و  «های دواتسياهي»

در شاهنامه انقاس به همين معني سياهي برای نوشتن به كار رفته و فردوسري ایرن  

مادة رنگزای سياهِ نوشتاریِ مخصرو  پادشراهان ماننرد خسررو پرویرز، بهررام گرور و 

ترر بره است  با نگاه دقير شاپور، را ساخته شده از مشکِ سياهِ سایيده شده، معرفي كرده

-سياهِ برخي از مركب كند كه مشک مادة اصليِبيان ميابيات یاد شده، فردوسي اینگونه 

است  از آنجا كه مركب از های نوشتاری در ایران كهن، بخصو  مركّبِ پادشاهان بوده

مواد رنگزایي تشکيل شده كه جزء اصلي آن سياهي است و با توجه بره مطلبري كره در 



 __________________________________________________________________  
 44شماره ، 9911بهار  ویکم،بيستنامه، سال كاوش 924

 

مشرک  توان گفت كهمي ،س الجواهر نوشته شدهورد استخرا  سياهي از مشک در عرائم

 و در ساخت سياهي جهت نوشتن به كار رود و جزء اصلي آن باشد ،تنهایيبتوانسته مي

 يگرونگبا توجه به ایبات رنگزا برودن مشرک، در ایرن ابيرات فردوسري، مشرک مجراز 

نه مجراز جرزء و كرل و یرا اسرتعاره از  و جنسيت( از سياهي یا انقاس نوشتاری است)

)معين،  است« دارخزانه»آخر یاد شده از فردوسي  به معني  لغت گنجور در بيت مركب 

دار و (  در این بيت، اشاره شده كه مركب ساخته شده از مشرک در دسرت خزانره9976

 نگهبان گنج پادشاه بوده است 

به این مویوع نشده كه به چه علت باید مشک در دسرت  در شرح این بيت اشاره 

س عررائ( اما با توجه به آنچه در كتاب 491: 1  ، 9911-9971)كزازی،  دار باشدخزانه

دو  ،هاى سروده و بيخترهبه هر صد مثقال از نافهگفته شد كه  ،بهر و نفائس الاطائالجوا

شود كه این ماده نایاب بروده و اسرتخرا  ستاندند  مشخص ميمي یا سياهي مثقال سواد

به همين دليل تنها افراد متمول مانند پادشراهان قرادر بر بوده  این مادة رنگزا بسيار هزینه

نایاب و قيمتي برودن آن، این مركب اند و به دليل به استفاده از آن به عنوان مركب، بوده

سبب نيسرت است  با توجه به گرانبها بودن مشک  بيشدهدر خزانة شاهان نگهداری مي

كيبات آن مشک است كره مشرخص اند، چون جزء اصلي تركه به غاليه نسبت گران داده

 بهاست شد بسيار گران

دانستن مطالبي كه در این قسمت مورد بررسي قرار گرفت، بره روشرن شردن یرک 

كند و آن علت یاد نشردن از مشرک بره عنروان جرزء كمک مي تاریخي -واقعيت علمي

شررح ابيرات  ،اصلي مركب نوشتاری در كتب خوشنویسري دورة اسرلامي و بره تبرع آن

به جهت عدم شناخت مشرک بره عنروان  ،مربوط به رنگزا بودن مشک است  از یک سو

به جهت گرانبها بودن مشرک،  ،این اتفاق رخ داده و از سوی دیگر ،مادة رنگزا در كتابت

تر بوده برای ساخت مركب ها مانند دوده كه ارزانتر و در دسترساز تركيب سایر سياهي

های خوشنویسي جز تعداد معدودی كه در رسالهو استفاده از مشک ب دانكردهاستفاده مي

 است منسوخ شده ،تدریجاشاره شده، ب
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 مشک و عنبر -2 -1 -8

جهت نوشتن  در شاهنامه از عنبر در كنار مشک به عنوان مركب نوشتاری یا سياهي

 یاد شده است:

 برره شرراه آفریرردون یکرري نامرره كرررد
 

 كررردز مشررک و ز عنبررر، سررر خامرره  
 

 (29: 9911)فردوسي، 

ای آشکار از آمه و مركب اسرت كره در عنبر استعاره»كزازی در تویيد بيت نوشته 

سياهي به عنبر مانند آمده است  نيز اگر مركب را عنبرین و آميخته به عنبر بدانيم و پایره 

 ،صرورتاند، در این آميختهرا بر آن بنهيم كه مركب را برای خوشبویي آن با عنبر در مي

    671: 4    962: 9  ، 9971)كرزازی،  «تواند بودعنبر مجاز جزء و كل از مركب مي

1 :291 ) 

نوعي از بوی خروش اسرت »های لغت فارسي آمده است: در مورد عنبر در فرهن 

(  9976  معرين، 9991دهخردا، « )شوداستخرا  مي (Seicheمركب )كه از ماهي عنبر یا 

بوده كه به عنوان مركب نوشتاری در ایرران  يعنبر مادة رنگزای سياهرسد اما به نظر مي

-گرفته است و فردوسي سعي در بيران ایرن واقعيرت علمريكهن مورد استفاده قرار مي

تاریخي دارد  امروزه مشخص شده كه ماهي مركب یا عنبر دارای یک مادة رنگزاسرت و 

ه سررخ از آن اسرتخرا  و اسرتفاده ای مایل بربا رن  سياه یا قهوه در گذشته مادة رنگي

 ،با ایبات رنگزا بودن عنبر در كنرار مشرک. (Eastaugh et al,2008: 343) است شدهمي

جنسيت( از انقاس یا سياهي نوشرتاری ) يگونگشود كه عنبر و مشک مجاز مشخص مي

 هستند 

 

 مشک و عبیر -3 -1 -8

رنگزای سياه جهرت نوشرتن یراد فردوسي از نام عبير در كنار مشک، به عنوان مادة 

 كرده است:

 عبیکرو  مشکقلم خواست و قرطاس و   بررر تخررت بنشسرررت فرررخ دبيرررر
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 نخسررتين كرره ترررک قلررم شررد سررياه
 

 گرفرررت آفررررین برررر خداونرررد مررراه
 

 (711: 9911)فردوسي، 

 از آن پررس بفرمررود تررا شررد دبيررر
 

 و عبيررر مشکککبيرراورد قرطرراس و  
 

 (149 همان:)

نامِ خوشبویي كره از »اند: فارسي بدین صورت تعریف كردههای عبير را در فرهن  

شرده  صندل و گلاب و مشک سازند  زعفران یا بوی خوش برا زعفرران آميختره  گفتره

(  در خردنامرة نظرامي در براب 9976  معرين، 9991)دهخدا  « تنهایي گویندزعفران را ب

 نوشتن سوگند نامه اسکندر به سوی مادر آمده است:

 غررذ آمررد عبيرررچررو بررر شررقة كا
 

 شرد انرردام كاغرذ چررو مشرکين وریررر 
 

 (149: 9997نظامي، )

عبير به عنوان مادة رنگزای سياه جهت نوشرتن نامره، معرفري شرده  در این بيت نيز

وریری كه مشک را در او پيچيده باشرند  »است  وويد دستگردی در شرح بيت نوشته: 

)همان(  اما در مطالب پيشين در  «دادند تا محفوظ بماندچون مشک را در وریر قرار مي

بيختنرد  در اینجرا وریری مري ياهي از مشک  گفته شد كه آن را بوسيلةباب استخرا  س

شاعر اشاره دارد كه وقتي سياهي عبير بر روی كاغذ قرار گرفت  انردام كاغرذ بره ماننرد 

 اند  هم خوشبو شد و هم سياه وریری كه با آن مشک را بيخته

ره به نام عبير در كنار مشک به عنوان مادة رنگزای سرياه در كتابرت، با توجه به اشا 

توان نتيجه گرفت كره ایرن رنگرزای سرياه مي ،در ابيات فردوسي و شاعران شعر فارسي

درسرتي معرفري نشرده و رنگرزا فارسي بهای و تركيب صحيد آن نيز در فرهن )عبير( 

های یاد شرده از ند كه در تركيببودن آن در شعر فارسي نادیده گرفته شده است  هر چ

رسرد چرون نرام آن اند كه رنگزای سياه است  به نظر مريعبير، به نام مشک اشاره كرده

در تركيب اصلي آن مادة رنگزای سياه دیگرری  ،گاهي در شعر در كنار مشک قرار گرفته

فاده بجز مشک بوده است  اما در این پژوهش دستيابي به رنگزای سياه بودن عنبر و اسرت
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  بررسري ایرن ایبرات رسريداز آن به عنوان مركب نوشتاری بر اساس شرعر فارسري بره 

 های آینده، جای تأمّل دارد مویوع از نظر علمي و پيشينة تاریخي رنگزاها در پژوهش

 

 کنندۀ مرکبهای رنگ مشک به عنوان رقیقهمراه -9

 است:شده های آب و گلاب در كنار مشک اشارهگاهي در شاهنامه به واژه

 یکرري خررط بنوشررت بررر پهلرروی
 

 بررره مشرررکاب برررر دفترررر خسرررروی 
 

 (917: 9911، فردوسي)

 سررياوخش در بلررخ شررد بررا سررپاه

 نوشررتن برره مشررک و گلرراب و عبيررر
 

 یکررري نامررره فرمرررود نزدیرررک شررراه 

 چنرران چررون سررزاوار بهررد بررر وریررر
 

 (891: همان)

برای تهيه مركربِ مرایع، سرياهي  ،است  در گذشته 9زگالاب مانند  يتركيبمشکاب 

كردند  مشکاب نيرز مشرک یا گلاب ول مي مانند دوده و زغال را در آب جوشيدة ولرم

 شده است جهت نوشتن از آن استفاده مي ،ول شده در آب است كه به عنوان جوهر

نيز به عنوان مركب نوشتاری یاد شده است كه به نظرر  «مي و مشک»در شاهنامه از 

علاوه بر آب و گلاب از مي، نيز برای تهيه مركب مرایع سراخته شرده از مشرک رسد مي

 اند:كردهاستفاده مي

 پررس آن نامرره بنهرراد پرريش دبيررر
 

 مرري و مشررک انداخترره بررر وریررر 
 

 (947)همان: 

مري » آمده )همان( و كزازی به جای مصرع دوم« انداخته پر وریر» در متن شاهنامه

مري و »و نوشرته  (71: 8  ، 9971) متن قرار داده اسرتدر « و مشک بهد بيخته بر وریر

توان دانست  نوشته در سياهي و خوشربویي ای آشکار از نوشتة دبير مياستعاره را مشک

انرد ترا آن را آميخترهبه این دو مانند آمده است  در گذشته غاليه و مشک را با مي در مي
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-بادة ميخوار مري آزار در درونخوشبوی گردانند و سرشت سردش را كه مایة گراني و 

 ( 426همان: «)است، چاره كنندشده

صحيد است  واید است كه مري و  رسد مي و مشک انداخته بر وریر،به نظر مي 

مشک در اینجا مجاز گونگي از انقاس یا مادة رنگزای سياه جهرت نوشرتن اسرت و بره 

  مري و مشرک مجراز انقاسي كه در آن مشک با مي به صورت مایع درآمده اشراره دارد

ای جهت نوشتن بر روی آن در وریر سپيد به عنوان ماده گونگي از مادة رنگزای سياه و

شاهنامه به كار رفته است  انداختن مي و مشک بر وریر كنایه از سياه كردن و نوشتن بر 

 وریر سپيد است 

شراره بره استفاده از مشک و مي در نوشتن در بيت زیر از منوچهری دامغاني نيز با ا

 برنگاشتن با مي و مشک بيان شده است:

 مشککبه صحرا مي و  برنگاشتنوروز 
 

 هررای عررزّه و تصررویرهای مرريتمثررال 
 

 (998: 9991منوچهری دامغاني، )

های رنگ مشک به عنوان مجازگونگی )جنسیت( از آنچه بکر روی همراه -1 -9

 نویسندآن می

به عنوان انقراس یرا مركرب نوشرتاری، گاهي در ابيات شاهنامه در كنارِ رن ِ مشک 

)كاغذگونره(، اراده شرده  نویسندای كه بر روی آن ميماده ،وریر و پرند آمده كه از آنها

های فارسي به وریرر و پرنرد شرده، پارچرة ابریشرمين است  در اشاراتي كه در فرهن 

های شاهانه مناسرب نبروده و اند  اما با توجه به اینکه پارچه جهت نوشتن نامهمعني شده

رسد داشته به نظر مي ،هند و چينیعني با تأكيدی كه فردوسي به خاستگاه این دو ماده، 

كه در ادامرة  صورت گيردها، باید با نگرش جدیدتری بررسي این نوع كاغذگونهدرباره 

 به این مهم پرداخته شده است وایر پژوهش 

 مشک و حریر -1 -1 -9

از ابزارهای كتابت و نوشتن نامه، از وریر و یرا وریرر چينري بره  گاهي در شاهنامه

 های شاهانه است اند، یاد شده كه اغلب در مورد نامهنوشتهای كه برآن ميعنوان وسيله
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 بفرمرررود ترررا پررريش او شرررد دبيرررر
 

 چینکی حریکرقلم خواست با مهشک و  
 

 (116: 9911فردوسي، )

 بيررراورد خاقررران همانگررره دبيرررر
 

 حریککر چینککیابررا خامرره و مشررک و  
 

 (9872)همان: 

هرای ابریشم، پرنيان، جامة ابریشرمي، در قردیم نامره»دهخدا در معني وریر نوشته: 

نوشرتند، گراه از راه پادشاهان و معشوقگان و معشوقان را بر وریر و بر وریر چيني مري

وریر گویند و كاغرذ اراده كننرد و در شررفنامه منيرری كاغرذ را از معراني وریرر  ،غلبه

منظور از صفحة نقاشري بيشرتر » ای نوشته شده( و در مقاله9991)دهخدا،  «دانسته است

 ( 94:   9911)آبادیان،  «پارچة ابریشمين یا وریر است تا كاغذ

انرد، نوشرتهمره بردان مريجنسيت( از آنچه نا) يگونگكزازی وریر چيني را مجاز  

چيني وریر را از آن روی فردوسري » است ( و همچنين نوشته161: 7  ، 9971) دانسته

در جرایي  ،( و براز177: 2  ) «انردنوشرتهیاد كرده كه نامه را به جز كاغذ بر آن نيز مري

ای خواسته شرده كره از وریر كه به معني پارچة ابریشمين و دیباست پاره پارچه»نوشته 

 ( 426: 8   ،9971) «چونان كاغذ، نامه بر آن نوشته شده است

دو اوتمال در مورد وریر وجود دارد: نخست آنکه وریرر همران پارچره ابریشرمي 

-ای استفاده ميپارچة ابریشمي نيز در گذشته به عنوان وسيله»اشاره شده كه  است، زیرا

دو دیگر آنکه وریر نوعي از  .(Sircar,1996:67) «كردندشده، كه بر روی آن نقاشي مي

اند  بررسي و تحقي  نوشتهشده و بر روی آن ميكاغذ بوده كه در كشور چين ساخته مي

ای درباب تحليل عنصر كاغذ فراروی قرار داد كه در آن نوشرته شرده در این زمينه مقاله

( بدین صرورت بروده كره م 84 –ق م  816) مراول ابتدایي ساخت كاغذ در چين»بود: 

هرا، چينيان نخست پس از خشک كردن الياو وریر متعل  به وصريرهای شرناور درآب

شاهد تشکيل لایة نازكي از الياو وریر بودند كه پس از جدا كرردن ایرن لایره از سرطد 

 گذاردند آمد و بر آن نام ختا و ورق كتاني ميوصير، ورق الياو وریر به دست مي
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هرای گذشرته برود  پرس از آن د كاغذ در زماناین اكتشاو اولين مروله توليظاهراً، 

گرفت، ولي با توجه به گراني قيمت آن وریر به عنوان مادة كتابت مورد استفاده قرار مي

ن عامة مردم استطاعت استفاده از آن را نداشتند و این امر مانع از انتشار وریرر بره عنروا

(  91: 8117ب،   خالرد عرز49: 9911عظيمري، « )مادة كتابرت در سرطد گسرترده شرد

دار بودن وریر جهت نوشتن نامه برر روی آن، بره علرت بافرتاوتمال نخست و پارچه

بودن و نامناسب بودن پارچه جهت نوشتن و پخش شدن مركرب برر روی آن در ورين 

توان پذیرفت كه وریر چيني، نوعي كاغذگونة مرغوب اوليه شود  پس مينوشتن، رد مي

بهایي و باارزش برخاسته از كشور چين بوده كه به علت گرانو گرانبها از الياو وریر و 

اند  همراهي وریرر چينري پادشاهان و افراد متمول قادر به استفاده از آن بوده تنها بودن،

با مشک در شعر فارسي هم به علت این است كه مشک بره عنروان مركرب برا ارزش و 

هرای نوشرته شرده در نامره وریر به عنوان كاغذ مرغوب اوليه ساخت چين، در گذشرته

  استشدهبه كار برده مي ،برای پادشاهان

 مشک و پرند -2 -1 -9

ای كره گاهي در شاهنامه از ابزارهای كتابت و نوشتن نامه، از پرند به عنوان وسريله 

هرای اند، یاد شده كه اغلب در كنارِ نام شاه هند و در مرورد نامرهنوشتهبا مشک برآن مي

 شاهانه است:

 یکرري نامرره دارم مررن از شرراه هنررد
 

 پرنککدبررر  مشککک سککیهنوشررته ز  
 

 (688: 9911)فردوسي، 

 سررررپينود را داد منشررررور هنررررد
 

 پرنککدهنرردوی بررر  نوشککته خطککی 
 

 (9199)همان: 

نقرش و جامة ابریشرمين بري»اند: های فارسي چنين تعریف كردهپرند را در فرهن 

( پَررن، 9911)برهان ابن خلرف تبریرزی،  ( بافتة ابریشمي9178)فرهن  رشيدی،  ساده

ای از فرهنر  اسردی( پرنرد، وریرر سراده باشرد و به نقل از نسخه 9991)دهخدا،  پرنا
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(، پرند  وریری است كه برر 18: 9991)واشيه فرهن  اسدی،  پرنيان وریر منقش باشد

 (« 9991دهخدا، نوشتند )آن مي

ای ابریشرمين و وریرر پرند پارچهدر اینجا نيز دو اوتمال وجود دارد: نخست آنکه 

ای به نرام پرنرد در هنرد وجرود اند یا اینکه كاغذگونهنوشتهساده بوده كه بر روی آن مي

داشته است  اوتمال نخست در مطلب پيشين مورد بررسي قرار گرفت و در اینجا نيز به 

ن فردوسي و شود  اما برای بررسي اوتمال دوم، باید نوع كاغذ در زمارد مي، همان دليل

قبل از آن )یعني قبل از قرن پنجم هجری قمری( بخصو  در هند مورد بررسري قررار 

 گيرد 

كاغذ به صورت كنوني، از قرن یازدهم ميلرادی بره بعرد در هنرد بره »شود: گفته مي

هرا، پوسرت درختران، های سخت مانند سرن گاهتکيه ،وجود آمده است و تا قبل از آن

های نرم از جمله چرم، اليراو پارچره گاهپخته نشده و تکيه هایها، سفال، خشتصدو

برای  مانند ابریشم و كتان، پوست ويوانات، تخته، الياو گياهي مانند برگ درخت خرما

در بررسري لغرت   (Ghori, Rahman,1966:134)«گرفرتنقاشي مورد استفاده قرار مري

هرای ها و كتيبهابي در مورد نوشتهكت اند،نوشتهبه عنوان ابزاری كه بر روی آن مي «پرند»

 نوشرتندموادی كه در هند بر روی آن مي ،هندی فراروی قرار گرفت كه در بخشي از آن

 بود  معرفي شده

به واژة پرنا یا پنّا به عنوان اولرين كاغرذهای  كتاب نویسنده در یکي از صفحات آن 

ود كاغرذ بره هنرد، از در گذشرته و قبرل از ور»با این مضمون اشاره كرده است:  هندی

شده كره نامره، ای استفاده ميبه عنوان وسيله (Palmyra leaves)های درخت خرما برگ

ها بدین صرورت بروده كره ابتردا استفاده از آن نوشتند  طریقةكتاب و نوشته را بر آن مي

آن را بررای مردت زمران  ،كردنرد، سرپسهای جدا شده از درخرت را خشرک مريبرگ

كردند  جوشاندند و دوباره آن را خشک ميكردند یا ميمشخصي در داخل آب معل  مي

 دادند های صاو آن را صيقل ميهای ولزوني یا سن با صدو ،بعد از آن
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-این وسيله در گذشته تا قبل از اختراع كاغذ در هند بسيار مورد استفاده قررار مري 

وب بوده كره تند  این ماده از ابزار اوليه محسنوشر بر روی آن ميگرفت و با قلم و جوه

های ادبي هندی با است  در كتابشدهجهت نوشتن بر روی آن در هند به كار گرفته مي

با توجره بره  (.Sircar,1996:62) «از آن یاد شده است (Panna or parna)نام پَنّا یا پرنا 

هرای مطلب بيان شده پرَنا یا پرانا یا پنّا از اولين كاغذهای سراخته شرده از اليراو بررگ

-مري ،نظر به اینکه دهخدا یکي از معاني پرند را پرنا نوشته است. درخت خرما در هند

توان این اوتمال را در نظر گرفت كره منظرور فردوسري از اشراره بره نوشرتن برر پرنرد 

ه آن كشور هند، در ابياتي كه به عنوان یکي از ابزار كتابت و نگرارگری براساس خاستگا

اوليه ساخته شده از الياو بررگ خرمرا  گونةتواند همين كاغذاست  ميهمراه مشک آمده

 اند نوشتهدر هند باشد كه بدان مي

 

 گیریجهینت

تشبيه زلف، ابروها، خال، خط و شرب بره مشرک برا وجره شربه در رنر  سرياه و 

رن  و واژة مشکي اشاره به رنر  سرياه مشرک دارد  در ایرن فام، مشکتركيبات مشک

پژوهش رن ِ خودِ مشک مورد بررسي قرار گرفت و به دست آمرد خرودِ مشرک دارای 

تررین آن مشرک تبرت بروده ای مایل به سياه و مرغوبهای مختلف از زرد تا قهوهرن 

شرده و ایرن مراده استخرا  مري است  سپس مشخص شد از مشک تبت سواد یا سياهي

رن  سياه بسيار زیبایي داشته كه مایة اصلي غاليه بوده است  تركيبرات مشرک بيرزی و 

سایي و مشک سوده نيز در ادب فارسي برخاسته از مراول استخرا  مادة رنگزای مشک

های اصرلي ایرن سياه از مشک بوده و علاوه بر خوشبویي نماد رن  سياه است  از نتيجه

وهش این است كه اشارة شاهنامه، به استفاده از مشکِ سرياه سرایيده شرده بره عنروان پژ

هرای انقاس یا مادة رنگزای سياه جهت نوشتن، مشک را به عنروان جرزء اصرلي مركرب

كه به علت گرانبها و با ارزش بودن، در  كندنوشتاری پادشاهان در ایران كهن معرفي مي
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نه جزیي از مركب كه به عنروان مرادة خوشربو بردان   شدهخزانة پادشاهي نگهداری مي

 است شدهایافه مي

هرا از دهرد كره ایرن مرادههمراهي رن ِ مشک در شاهنامه با عنبر و عبير نشان مي 

اند كه های نوشتاری گرانبها و با ارزش دیگر در ایران كهن بودهرنگزاهای سياه و مركب

اما در مرورد عبيرر تنهرا برر اسراس شرواهد   در این پژوهش رنگزا بودن عنبر یابت شد

شعری این نتيجه بدست آمد و بررسي بيشتر این مویوع نيازمند پژوهش جامع دیگری 

مشخص شد تركيبات مشکاب، مشک و مي، مشک و گلاب در شاهنامه  ،است  همچنين

اشاره به این مویوع دارند كه در گذشته آب، مي و گلاب برای تهيره مرایع مركرب بره 

 اند شدهایافه ميمشک 

های دیگر مشرک، وریرر ِچينري و های این پژوهش دستيابي به همراهاز دیگر یافته 

هاست  وریر نروعي آن پرند هندی از دیدگاه كاغذگونه بودن و بر اساس كشور خاستگاه

كاغذ اوليه توليد شده از الياو وریر در كشور چين و پرند نيرز نروعي اليراو گيراهي از 

-نوشتهدر هند به عنوان ابزاری كه بر روی آن مي ،خرما بوده كه از آن های درختبرگ

را  انرد و آنهراای نکرردهاست  اما شاروان تاكنون بدین معنري اشرارهشدهاند استفاده مي

 اند جامه و نوعي پارچه دانسته

توان از یرک سرو های آن در ادب فارسي ميتر به رن ِ مشک و همراهبا نگاه دقي  

است، بهتر عمل كررد و از ها، این مضامين به كار رفتهليل و تفسير ابياتي كه در آندر تح

 تاریخي نهفته در متون ادبي را زنده نمود  -ای از نکات علميسوی دیگر گوشه

 

 هاادداشتی
آیرد ای كه از تركيب دوده و مواد دیگر به دست ميمركب به معنيِ تركيب شده است  ماده -9

 (9976معين، شود )نوشتن استفاده ميو از آن برای 

های مختلف سبز، قرمز و آبي و بنفش كه با جوهر قسمي مركب مصنوع مایع است به رن  -8

 (9991دهخدا، صمغ )آن نویسند نه مركب معمول از دوده و 

 .شود، گویندزگالاب به تركيب دوده یا ژگال با آب كه مركب از آن تهيه مي -9
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 و مآخذ منابع

 :ها(کتابالف

لغت فرس، بره تصرحيد  ،(9991) اومداسدی طوسي، ابومنصور علي بن   9

  عباس اقبال، تهران: چاپخانه مجلس

گرشاسب نامره، بره اهتمرام  ،(9924)_____________________________   8

  وبيب یغمایي، چاپ دوم، تهران: كتابخانه طهوری

اقبرال، تهرران: اس ی، بره تصرحيد عبّردیوان امير معزّ ،(9991) یمعزّامير   9

  كتابفروشي اسلاميه

  فرهن  بزرگ سخن، تهران: سخن ،(9919) وسنانوری،   4

فرهنر  فارسر  برهران (، 9911)د وسرين، محمّربرهان بن خلف تبریزى  2

 تهران: نيما ، محمدّ معين به كوشش، قاطع

ای، تصرحيد اميرر دیوان كامل اوودی مراغه ، (9968) الدیناوودی، ركن  6

  تهران: انتشارات پيشرواومد اشرفي، 

وبيرب العرروس و  ،(9918) سرعيدد برن اومرد برن تميمي مقدس، محمّ  7

  مه و تحقي  اوسان مقدسي، تهران: سفير اردهالریحان النفوس، مقدّ

مثنوی هفت اورن ، تصحيد جابلقا  ،(9971) اومدجامي، عبدالرومن بن   1

  ه ميراثدادعليشاه و دیگران، تهران: دفتر نشر ميراث مکتوب، آیين

دیوان خواجه شمس  ،(9991) دمحمّوافظ شيرازی، خواجه شمس الدین   1

د ورافظ شريرازی، بره كوشرش ح  پژمران، چاپخانره شرركت الدین محمّر

  تضامني علمي
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دیوان خاقاني شرواني، به تصحيد  ،(9918) عليخاقاني شرواني، بدیل بن   91

  یياءالدین سجادی، تهران: زوار

نروادر التبرادر  ،(9921) ایروبالردین بن اميند الدین محمّدنيسری، شمس  99

پژوه و ایر  افشار، تهرران: بنيراد دتقي دانشلتحفة البهادر، به كوشش محمّ

  زمين فرهن  ایران

  نامه دهخدا، تهران: سيروس، لغت(9991) دیگرانو  دهخدا، علي اكبر  98

علي دكليرات سرعدی، بره تصرحيد محمّر ،(9912) الردینسعدی، مصرلد  99

  ان: هرمسفروغي، تهر

دیوان وکيم سرنایي غزنروی،  ،(9911) آدمسنایي غزنوی، ابوالمجدود بن   94

  به تصحيد مدرس ریوی، چاپ پنجم، تهران: سنایي

وعاء المعرفه من الحجر الي النشرر الفروری، مسراعد  ،(8117)خالد  عزب،  92

  المحرر: اومد منصور و سوزان عابد، اسکندریه: مکتب الاسکندریه

د دبيرر سرياقي، دیوان عنصری بلخي، به كوشرش محمّر ،(9969عنصری )  96

  چاپ دوم، تهران: كتابخانه سنایي

، بره تصرحيد علري دیوان وکيم فرخي سيستاني( 9999)خي سيستاني فرّ  97

 عبدالرسولي، تهران: مطبعه مجلس 

(، شرراهنامه فردوسرري، برره كوشررش سررعيد 9911) فردوسرري، ابوالقاسررم،  91

 وميدیان، تهران: نشر قطره 

 رسالاتي در خوشنویسي و هنرهای وابسته، ،(9979) وميدریاخاني، قليچ  91

  : روزنهتهران
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، (، عررائس الجرواهر و نفرائس الأطائرب9916)كاشان ، عبدالله برن علر ،  81

 افشار، تهران: المعي  مصحد ایر 

  نامة باستان، تهران: سمت ،(9911-9971) الدینكزازی، ميرجلال  89

ن اسرلامي: مجموعره آرایري در تمردّ كتراب ،(9978) نجيربمایل هروی،   88

رسایل در زمينه خوشنویسي مركب سازی، كاغذگری، ترذهيب و تجليرد  

آرایي، مشرهد: آسرتان قردس ریروی، بانضمام فرهن  واژگان نظام كتاب

  های اسلاميبنياد پژوهش

لغات و اصطلاوات فرن كتابسرازی همرراه برا  ،(9929)_______________  89

  ب نقاشي، تهران: بنياد فرهن  ایراناصطلاوات جلدسازی، تذهي

  كبيرتهران: اميردایره المعارو فارسي،  ،(9911) غلامحسينمصاوب،   84

ة ابریشم، ترجمه ملرک ناصرر نوبران، تهرران: جادّ ،(9911) عليمظاهری،   82

  پژوهشگاه علوم انساني

، طبعه الخامسره العلوم(، المنجد في الغه و الادب و 9126) معلوو، لویس  86

  بيروت: الکایوليکيهعشره، 

 (، فرهن  فارسي، تهران، اميركبير 9976) دمحمّمعين،   87

  ، چاپ كلکتهفرهن  رشيدی ،(9178)الرشيد تتوی ملا عبد  81

دیوان استاد منروچهری دامغراني، بره كوشرش  ،(9991) دامغانيمنوچهری   81

  ارد دبير سياقي، تهران: كتابفروشي زوّمحمّ

خسرو و شريرین، ترتيرب دهنردة مرتن  ،(9161) یوسفبن  الياس نظامي،  91

علمي و انتقادی: له والکساندرو ویرچ خره تراقوروو، براكو: فرهنگسرتان 

  جمهوری آذربایجان
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اقبالنامرره، برره تصررحيد وويررد دسررتگردی،  ،(9997)_________________  99

  تهران: چاپخانه ارمغان

  امفرهن  نفيسي، تهران: كتابفروشي خيّ ،(9922) اكبرنفيسي، علي  98

البلردان، ترجمرة  ،(9948) اومرد برن ابري یعقروب() وایدیعقوبي، ابن   99

  د آیتي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتابمحمّعبدال

 ب(مقالات:

های شاعرانة مشرک و نافره در مترون صفت» ،الف( 9911) رایيهآبادیان،   94

بهرار ادب(، سرال چهرارم، ) فارسريسبک شناسي نظم و نثر « نظم فارسي

  811-819، صص99پياپي شمارسوم، شماره 

 ،«هررای آن در ادب فارسرريراهرک و همرررمشرر»، (ب 9911) --------  92

  916-974 ، صص4فرهن  نویسي(، شماره ) فرهنگستان ةنام نامةویژه

كاربرد مشک در زندگي ایرانيران و ترأیير مسرتقيم » ، ( 9911) -------  96

  91-2 صص، 9/61 شمارهات، تاریخ ادبيّ ةمجلّ« آن در متون نظم فارسي

كاربرد پزشرکي مشرک و بازتراب » ،(9911)عيدگاه  وويدآبادیان، رایيه    97

 ، صرص98متن شناسري ادب فارسري، شرماره پيراپي  ،«آن در نظم فارسي

999-981  

 ،(9916) ورردادید آزادی بویرراغچي، مهرنرراز  مررریم افشررارپور و محمّرر  91

-رسالهتي به كار رفته در دستورالعمل ساخت مركب در بررسي اوزان سنّ»

ل، نامه گنجينه اسناد، سال بيست و هفرتم، دفترر اوّلفص ،«های خوشنویسي

  918-11 صص

  946-948، آینده، سال هجدهم: «مشک ختن» ،(9979) وان ای دان،   91
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بررسري » ،(9912) جوكرارسلطاني، زهرا  وميد فرهمند بروجني و جليل   41

، هرا، عثمرانيهای خوشنویسي مورد استفاده در ميان ایرانيانتطبيقي مركب

 ، صرص919شرماره  ،مه گنجينرة اسرنادفصرلنا« چينيان، هندیان و اعرراب

984-991  

هرای بررسي تحليلي عنصر كاغرذ در نسرخه» ،(9911) اللهعظيمي، وبيب   49

ي كتابرداری و سرازماندهي فصلنامه مطالعرات ملّر ،«اسلامي -خطي ایراني

  24-91 صص ،4، شماره 88لاعات، دوره اطّ
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